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  چکیده
متقابـل در هـیچ    رابطـۀ ایـن  . اي وثیق و جدا ناشدنی است رابطه» تکلیف«و » حق« رابطۀ
» حقوق بشر«گونه که  همان. گرفته باشد» حق«که مجازاً لقب  تواند نباشد، مگر آن حقی نمی

هـم  » تکـالیف شـهروندي  «از » تکـالیف بشـري  «به نیکی قابل تفکیک است، » شهروندي«از 
با توجه به تمرکز مطالعات در خصوص حقوق، نوشتار حاضر بـا مفـروض   . قابل تمییز است

فردي و اجتماعی، به » تکلیف«و » حق«در هر نوع » تکالیف«و » حقوق«ردن رابطه قلمداد ک
فرضیه این مقالـه در پاسـخ   . پرداخته است» حق«بررسی تکالیف دوگانه در این دو حوزه از 

، آن است که همـان ارتبـاط   »تکالیف شهروندي«و » تکالیف طبیعی«به چگونگی نسبت بین 
حـاکم اسـت، بـه همـان نسـبت، بـین دو نـوع        » شـهروندي «و » حقوق طبیعـی «طولی که بین 

امکـان تمییـز و تفکیـک میـان      علـی رغـم  نیز حاکم است و » شهروندي«و » تکلیف طبیعی«
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  مقدمه

در علـم حقـوق، هـر چنـد در عرصـه عمـل حقـوقی        » تکلیف«و » حق«مسأله تلازم بین 
رسـد در   به نظـر مـی  . در فضاي ذهنی علم حقوق هنوز مفهومی مبهم است امامشهود است، 

فاصله گرفته شده اسـت و اساسـاً   » تکلیف«، از »حق«دوران جدید با تکیه فراروان بر مفهوم 
در برابـر  » آگاهی حق«یا » مداري حق«هاي دوران جدید،  ها و ویژگی ترین جلوه یکی از مهم

چـه از نظـر قـوانین حقـوق       لـذا آن  .دوران قـدیم اسـت   »آگاهی تکلیف«یا » مداري تکلیف«
» تکلیـف «است و کمتر از » حق«اي ناظر به  گیرد، در بخش عمده بشري مورد استناد قرار می

و نسبت » تکالیف طبیعی«باید از  نیز آن چنان که می» تکلیف«آید؛ در زمینه   نامی به میان می
یـن دلایـل اسـت کـه     بـا توجـه بـه ا    .اسـت  سخنی به میـان نیامـده  » تکلیف شهروندي«آن با 

. شـود  احسـاس مـی  » تکـالیف شـهروندي  «و » تکالیف طبیعی«ضرورت تبیین و تطبیق نسبت 
  ولـی  شـمولی دارنـد،   داعیـه جهـان   »حقوق بشـر «هاي  ارزشبایست توجه داشت که  البته می

 تکلیـف «و  »مدارانه حق«سویه  رابطه دو همچنین، .است »تابعیت« ،»شهروندي«اي  رکن پایه
  حقـوق « ناشـی از روابطـی   ؛ یعنـی کنـد  را ایجـاد مـی   »شهروندي«که وضعیت است  »مدارانه

حقـوق  «و به همین مناسـبت بایـد اذعـان نمـود کـه       سویه و مطالباتی دارد  ماهیتی یک ،»بشر
اند که تاکنون هر دولت یـا اندیشـمند معاصـر بنـا بـه       دو روي یک سکه» شهروندي«و » بشر

  .یا سیاست تنها به نیم بخشی از آن نظر افکنده استکیاست، مصلحت 
المللـی مناقشـات    ي بـین  هاي علمی و تکنولوژیکی در عرصه امروزه به اقتضاي پیشرفت
هـا مطـرح    و تفـاوت بـین آن  » شـهروندي «و » تکالیف طبیعی«جدیدي درباره مفهوم و رابطه 

» تکلیف گـرا «بودن دنیاي معاصر و » گرا حق«آن را بایستی حول محور  عمدةشده است که 
ایـن دو طلـب    منشـأ بودن انسان سنتی و تحول مفهوم حق در دنیاي قدیم بـا جهـان امـروز و    

تکـالیف  «و » حقـوق «مفاهیمی جـدا از خـود   » تکلیف«و » حق«جا که فلسفه   کرد، اما از آن
هـم بـا   » حقـوق «انسـان داراي حقـوقی اسـت و ایـن      جا که انسان بما هو  است و از آن» بشر

ت و سقم آن را از منظر هستی شناسـی و جهـان بینـی    بایست صح د، میملازمه دار» تکلیف«
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شـوند و   کشف کرد و عقل تجریدي و تجربی، در این مورد تنها کاشفی معتبر محسوب مـی 

  .شوند خود به تنهایی عامل تعیین و تقنین قلمداد نمی
براي هر حقوقدانی آشنا و ، »تکلیف«و  »حق« مفاهیمی چوناین که  ی رغمعلبنابراین، 
واجد ضمانت اجرا هستند که برخاسته  »کالیفیت«و  »حقوق«فقط آن دسته از  ،ملموس است

توان از نوعی روابط متقابـل   در حقوق طبیعی و حقوق قانونی می«لذا،  .از متون قانونی باشند
 »شـود  اً در حقوق اخلاقی بدین صـراحت یافـت نمـی   حقوق و تکلیف سخن گفت که لزوم

ناشی از قواعد اخلاقی که در ذهن  »تکالیف«و  »حقوق«با این وجود،  .)124،ص1387جاوید، (
 سـت کـه غیرقابـل   ا هـا  ناشوند آن چنان زیاد و آمیخته با زنـدگی انس ـ  و وجدان احساس می

 کـالیف ت« را تحت عنوانرویه قضایی در کشورهاي غربی این گونه تعهدات  .است اغماض
بنـاي اخلاقـی آن و    در زیـر  سـت بای مـی اهمیت این پدیـده را   .شناسایی نموده است »طبیعی

تردیـد هـدف    بـی  .جسـتجو کـرد   ،نقش مهمی که در کاستن از خشکی قواعد حقـوقی دارد 
تواند در انتقال این  می »طبیعی کالیفت«رسیدن به عدالت است و  ،نهایی کلیه قواعد حقوقی

دیگري نیز متصور است که از » تکالیف«اما یک قسم از  .عدالت به جهان حقوق مؤثر باشد
تکـالیف  «بایسـت از آن تحـت عنـوان     گردد و می توابع زندگی اجتماعی و مدنی قلمداد می

است در واقع، حقوقی » حقوق شهروندي«سان، باید بیان داشت که  بدین. نام برد» شهروندي
در مقیاس ملی است نه حقوق بشري که ناظر به حقوق هر فـرد انسـانی   » حقوق بشر«که تابع 

به مثابه قرار گرفتن حقوق وضعی » حقوق بشر«در مقایسه با » حقوق شهروندي«است؛ یعنی 
در حقیقت شرط ورود به حقوق شهروندي، مفروض دانسـتن  . در مقابل حقوق طبیعی است

، »حقـوق شـهروندي  «یعنـی  ؛ )137،ص1387جاویـد،  ( سـاخته اسـت    شبناهاي حقوق بشري پـی 
جـاي گرفتـه اسـت، بـه     » حقـوق بشـر  «مورد نظر است و در دل کلیات » حقوق بشر«عصاره 

اي  د و همچنین عرصهنظر دار انی را در ارتباط با هر جامعه مدنحوي که شرایط زمانی و مک
رسـوم و نـژاد و رنـگ و منطقـه      نظر دارد کـه در آن اختلافـات در آداب و   کوچکتر را مد
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ممکن است، بسیار جدي تلقی شود به خصوص در زمانی که مصالح و منافع عموم در میان 

  .)133،ص1387جاوید، ( است است و در یک کلام عقل جمعی و عمومی
، یـزدي  مصـباح ( زیـرا متلازمنـد   ؛حقوق با تکالیف، رابطه متقابل دارنـد این که  علی رغم

همـواره   و غرب بر خلاف این قاعـده عمـل نمـوده    مطرح در حقوق بشر اما )9-2/8، ج 1380
ایـن نگـرش   . کنـد  ارزش قلمداد می انسان را محق و تکلیف را یک محدودیت، مانع و ضد

رود  جـا پـیش مـی     آنتا  دهد، جاي خدا، انسان را در کانون ارزش قرار می که اومانیستی به
توجـه بـه    ید توجه نمود کهبا اما، کند دین تعیین میقلمرو دین را بر اساس انتظار بشر از که 

بـه موجـب شـریعت،    «لـذا  . منـد اسـت   ها غایـت  ناحکمت حضرت پروردگار، آفرینش انس
هـا مـا از تعهـدات خاصـی در برابـر       م بـر آن بشر حاصل تعهدات بشر اسـت، نـه مقـد   حقوق 

شـریعت اسـلامی   خداوند، طبیعت و سایر افراد بشر برخورداریم که حدود و گسـتره آن در  
  .)Nasr,1980,p.91( »معین شده است

ها حاکی از آن است که نیاز به یـک نگـرش جـامع و بـه روز نسـبت بـه مقولـه         بررسی
طبیعی ضروري است تـا  » تکالیف«و » حقوق«شهروندي و نسبت آن با » تکالیف«و » حقوق«

و » شـهروندي   فتکـالی «با در نظر گرفتن مقتضیات جهان معاصر تعریفی کارآمـد از مفهـوم   
ارائه شود تا بتوان بدین پرسش، پاسخی قابل قبـول ارائـه نمـود کـه نسـبت      » طبیعی  تکالیف«

هـا را از   تـوان آن  چگونـه اسـت؟ و آیـا مـی    » شـهروندي  تکـالیف  «و » طبیعـی  تکالیف «میان 
» تکـالیف طبیعـی  «پذیر دانست؟ بنابراین، باید گفت که باتوجه به این کـه،   یکدیگر تفکیک

هـا اعطـاء    ی از طبیعت هر انسانی است که به موجب آن حقوقی بر اثر انسان بودن بـه آن ناش
بـر حسـب مصـالح    » تکـالیف شـهروندي  «همچنـین،  . شده و مورد حمایت قرار گرفته اسـت 

پذیري دارد و در واقع این سري از تکالیف، ناظر به مصالح جامعه براي  جامعه قابلیت نسبیت
این نوشتار سعی شده است با رویکـردي توصـیفی ـ تحلیلـی بـه      ادامه حیات خود است، در 

و تعامل و نسبت این دو با » تکالیف طبیعی«و » تکالیف شهروندي«صورت گزیده از مفهوم 
اي  یکدیگر، به بررسی این فرضیه پرداخته شود که این دو مفهوم با یکـدیگر پیونـد و رابطـه   
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را از یکـدیگر  » شـهروندي «و » کـالیف طبیعـی  ت«تـوان مبـانی    تنگاتنگ دارند؛ بنابراین، نمـی 

بـوده و در حقیقـت   » تکالیف شـهروندي «و مقوم  منشأ» تکالیف طبیعی«تفکیک نمود، بلکه 
بایسـت توجـه    البتـه مـی  . یافت» تکالیف طبیعی«بایست در امتداد  را می» تکالیف شهروندي«

ن مقـدور نیسـت؛   داشته که بدون توضیح مقدماتی از مفـاهیم مـرتبط، فهـم جهـت آن چنـدا     
بنابراین، نوشتار حاضر جهت اثبات فرضیه مطرح خـود بـه تبیـین مفـاهیم تحقیـق، مفهـوم و       

تکـالیف  «و » تکـالیف طبیعـی  «مبانی تکالیف طبیعی و شهروندي، مصادیقی از نسـبت میـان   
تکـالیف  «از » تکـالیف طبیعـی  «هـاي تمـایز بخـش     و در نهایت بـا تبیـین ویژگـی   » شهروندي
  .پردازد ثار این تمایز میبه آ» شهروندي

  
  تبیین مفاهیم تحقیق .1

در مبحث آتی، از منظر مبانی اسلامی ضمن مفروض قـرار دادن مـواردي کـه در فـوق     
تکـالیف  «از » تکالیف طبیعـی «ذکر شد، میزان انطباق و نحوه تلازم وجودي در تفکیک بین 

؛ بنـابراین بایـد بـه    گـردد  بررسی می» تکلیف«و » حق«، با توجه به تلازم وجودي »شهروندي
» حقـوق شـهروندي  «و ) 1.3(» حقـوق بشـر  «، )1.2(» تکلیف«، )1.1(» حق«بازشناسی مفاهیم 

  .بپردازیم) 1.4(
  

  مفهوم حق  .1.1
، برخی بر این باورند کـه ایـن کلمـه در اصـل و ریشـه      »حق«در بیان معناي لغوي کلمه 

نیز برگرفته از » تحقق«کلمه است، بدین معنا که خود » تحقق«و » ثبوت«لغت عرب به معناي 
مصـباح یـزدي،   ( ثبـوت دارد  گوییم، چیزي تحقـق دارد؛ یعنـی   است و وقتی می» حق«ي  ریشه
؛ فراهیـدي،  10/49تا، ج  منظور، بی  ؛ ابن1/143، ج 1405؛ فیومی، 1/545، ج 1085؛ طریحی، 20،ص1380
ء در محـل   و وقـوع شـی   را مطابقـت » حق«برخی نیز  .)1412/246؛ راغب اصفهانی، 3/7، ج 1405

گوید که حق آن است که  از سوره انفال می 7همان گونه که در  ذیل آیه . دانند خویش می
  .)2/159، ج1412قرشی، (ق است ء در موقع خود واقع شود و آن در تمام مصادیق قابل تطبی شی
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آن  در زبان فارسی و ادبیات حقوقی معاصر و به تبع» حق«در معناي اصطلاحی از واژه 

از جملـه ایـن تعـاریف در بیـان ایـن       1ها و تعابیر متعدد شده اسـت؛  بندي ، تقسیم»تکلیف«از 
حقوق جمع حق است و آن اختیاري است که قانون بـراي فـرد شـناخته    «: مفهوم آمده است

براي تنظـیم روابـط   « ،)4/2ج  ،1371 امامی،( »جام و یا آن را ترك نماید که بتواند عملی را آن
حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضـوعه، بـراي هـر فـرد امتیـازاتی در برابـر دیگـران        مردم و 

نامند و جمع آن حقـوق اسـت و    می »حق«کند که  ی خاصی به او اعطا مییشناسد و توانا می
را حـق  برخی  .)374،ص1383؛ کاتوزیان، 1/5، ج 1347کاتوزیان، ( »شود حقوق فردي نیز گفته می

؛ مصـطفی  216،ص1368جعفـري لنگـرودي،   ( باشد ه شخص داده شدهقدرتی که از طرف قانون ب
   .)123،صم1985؛ صراف و حزبون، 431،ص.م2002جمال و نبیل ابراهیم، 

 ۀمجموع ـ«: اسـت، بیـان شـده اسـت    » حق«که جمع کلمه  »حقوق« فلسفی از در تعریف
و قسـط و   که از سوي خداي انسان و جهان، براي برقـراري نظـم    رات اجتماعیقوانین و مقر

 جـوادي آملـی،  (» شـود تـا سـعادت جامعـه را تـأمین سـازد       عدل در جامعه بشـري تـدوین مـی   
اي است که براي شخص در نظـر   منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوهبنابراین، ؛ )75،ص1375

گرفته شده و براساس آن او اجازه و اختیار ایجاد چیـزي را دارد یـا آثـاري از عمـل او رفـع      
اولویتی براي او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و بـه موجـب اعتبـار ایـن     شده و یا 

و از  ن را محترم شمارند و آثار تصـرف او را بپذیرنـد  ئوحق براي او، دیگران موظفند این ش
برخلاف تکلیف که  ؛ بنابراین،منوط به قدرت و تمکن نیست ،رخورداري از حقاین حیث ب
 محفـوظ اسـت   نیـز د غیرمولّ ـو  افـراد عـاجز  حـق  از ایـن رو   ،ستچنین مواردي امشروط به 

  .)169ـ  168تا،ص بی ،مطهري(
  

  مفهوم تکلیف .1.2
به معناي امر کـردن بـه چیـزي اسـت کـه      » کلف«از ریشه » تکلیف«اهل لغت،  زبان در

در تعریـف فقهـی    .)30،ص1385؛ جـوادي آملـی،   5/115، ج 1375طریحی، ( انجام آن دشوار باشد
                                                   

: ؛ همچنین رك155-147صص  ،1379سروش، : ؛ همچنین رك14-13، صص1386 کاتوزیان،: به. ك.تر ر عات بیشبراي اطلا  -1
  .1381، راسخ: ، در185-184، صص پی گلدینگ
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خطاب شارع به انجام دادن یا ترك کاري و یا تخییر بین آن «آمده است که  این واژه چنین

هاشـمی  (» شـود  دو و در اصطلاح شـامل وجـوب، حرمـت، اسـتحباب، کراهـت و اباحـه مـی       
که متعلّق تکلیف افعال مکلفّـان   شود  از تعریف تکلیف روشن می .) 2/610 ، ج 1426شاهرودي، 

شـود و هـر تکلیفـی از     اطلاق می» مکلفّ«طب تکلیف، و به مخا» ٌبه مکلفّ«است که به آن 
فیـاض لاهیجـی،   ( نقلـی کـه هـر دو از منـابع شـریعتند      تکالیف بندگان هم عقلـی اسـت و هـم   

در مخاطب تکلیف، علاوه بر شرایط خاص هـر تکلیـف، شـرایط عـام      .)346-347،صص1372
بایـد وجـود داشـته     -شـود  که در تمامی تکالیف معتبر است و از آن به اهلیت تعبیر مـی  -نیز

  .بلوغ، عقل و قدرت: این شرایط عبارتند از. باشد
 شـود و  تکلیف نوعی الزام است که به فعل یا ترك فعل مربوط مـی بر تعاریف فوق، بنا

حقی  به بیان دیگر هر حقی مستلزم تکلیفی و هر تکلیفی مستلزم ؛اي متقابل با حق دارد رابطه
وان این گونه تعریف نمود که خطاب شـارع و قانونگـذار بـه    ت ت؛ بنابراین، تکلیف را میاس

انجام دادن یا ترك کاري و یا تخییر بین آن دو است، به طـوري کـه متعلـّق تکلیـف افعـال      
شـویم کـه حـق و     بدین نتیجه نائل می» تکلیف«و » حق«با روشن شدن مفاهیم . مکلفّان باشد

حقـی را ثابـت کـرد کـه در مقابـل آن       تـوان  تکلیف همواره با هم ملازم هستند؛ یعنـی نمـی  
توان تکلیفی را بر عهده کسی قرار داد کـه حقـی    تکلیفی وجود داشته باشد و همچنین، نمی

  1.در پی آن وجود نداشته باشد
  

  مفهوم حقوق بشر .1.3
حقـوق بشـر حقـوق    «: اسـت کـه عبارتنـد از    ، تعاریف متعددي آمده حقوق بشر بیاندر 

حقـوقی کـه بـه صـورت خـاص      « ،)32،ص1388جاوید، ( »است مبتنی بر طبیعت هر فرد انسانی
 ).Encyclopedia Britannica, p.137(»اسـت  متعلّق به هر فرد و ناظر به جوهر و هستی انسانی

که هر انسـان  اي است  یهو پا یادینبشر، حقوق بن حقوق«اند که  برخی نیز بیان کردههمچنین 

                                                   
  . 244- 243. ق، صص.ه1410 ،؛ شیرازي172. ، ص1380ابستان مصباح یزدي، ت.: ك.براي اطلاع بیشتر در این زمینه ر  -1
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اوضـاع و احـوال    و یـا جغراف یـت، زبان، مل از آن جهت که انسان است، فارغ از رنگ، نژاد،

بر او، از  یگرد یو هر عنوان عارض يممتاز و فرد یتو صلاح یتقابل یزانم ی یااجتماع یرمتغ
حقـوق  «و در نهایت بیان شـده اسـت کـه     )5،ص1384باقرزاده، ( »کرده است یافتخداوند در

فلســفی، ( »ي آن اســتدارا طبعــاً بشــر بــه معنــاي امتیــازاتی کلــی اســت کــه هــر فــرد انســانی 
بنابراین، حقوق بشر، حداقل حقوقی ثابت و یکسان است که بـراي همـه افـراد     ؛)95،ص1375

ها، از طبیعت فطري انسانی برخاسته اسـت و فـارغ از هرگونـه     ها و مکان بشري در همه زمان
  1.قید و شرطی است که هر انسانی به حکم انسان بودن دارا است

  
  مفهوم شهروند .1.4

هـاي مختلـف تـاریخی و طـرح مفهـوم حقـوق بشـر،         لات جامعه مدنی در دورانبا تحو
هـاي عمـومی و تخصصـی     در فرهنـگ . مفهوم شهروند، دستخوش تحول قرار گرفتـه اسـت  

تعریفی از شهروند ارائه نشده است و قانون اساسی ایران نیز در هیچ کجـا کلمـه شـهروند را    
 »citizen«شهروند ترجمه فارسـی  «ولی ظاهراً  .)158،ص1386محسنی، ( کار نبرده است نیز به 

د و از حقوق متعلّق است و از نظر لغوي به معناي کسی است که اهل یک شهر یا کشور باش
را مترادف » شهروند«واژه  برخی .)637، ص1369صدري افشار و حکمی، ( »برخوردار باشدبه آن 

گروه انسانی که اعضاي آن در اثر عوامل «اند، شهروند به  اند و بیان کرده  قرار داده» تمل«با 
پیوند دهنده مادي و معنوي به یکدیگر وابسته گردنـد و نسـبت بـه جماعـت احسـاس تعلـّق       

قاضـی شـریعت   ( شـود  ، گفته می»کنند و سرنوشت خود را با سرنوشت سایر اعضا یکی بدانند
بـر حسـب دارا بـودن    شهروندي تقریباً به طـور کامـل   «رسد،  و به نظر می) 56،ص1375پناهی، 

م اسـت  و آن چـه مسـلّ   )309،ص1390غمامی، ( »شود تعریف می» در یک کشور معین«حقوق 
  .این که مفهوم شهروندي و حقوق آن ارتباط تنگاتنگی با حکومت و دولت دارد

                                                   
ه تعریف سازمان ؛ همچنین براي نظرب124ص ،1387پاییز غمامی،.: ك.براي آشنایی بیشتر با دیدگاه غرب نسبت به حقوق بشر، ر  -١

   .United Nation, Human Rights, Zestions and Answere, 1948, at 4              .:ك.ملل متحد از حقوق بشر ر
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که همه افراد یـک جامعـه از کلیـه     شود میحقق موقتی » شهروندي«رسد که  به نظر می

هاي مورد نظر زندگی از حیـث   حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت
شـهروندان بـه عنـوان اعضـاي     و همچنـین،   اقتصادي و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند

ــوزه  ــه در ح ــک جامع ــد،      ی ــه دارن ــوقی ک ــر حق ــد و در براب ــارکت دارن ــف مش ــاي مختل ه
شـناخت   .گیرنـد  هایی را نیز در راستاي اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهـده مـی   تمسئولی

اي بـر اسـاس    شـهروندي و ایجـاد جامعـه    ۀمرتب این حقوق و تکالیف نقش مؤثري در ارتقاء
  .نظم و عدالت دارد

  
 مفهوم حقوق شهروندي  .1.5

حقـوق  «، در خصـوص مفهـوم   )1.4(بیـان شـد   » شـهروند «بـا توجـه بـه مفهـومی کـه از      
بیانگر مختصات حقوق بنیـادین  «تعاریف متعددي ذکر شده است که این مفهوم » شهروندي

» فعـال در آن جامعـه اسـت    افراد یک جامعه براي داشـتن یـک زنـدگی فـردي و اجتمـاعی     
به دلیل فراوان بودن نظریات و خـارج بـودن فرصـت نوشـتار از ذکـر       )309،ص1390غمـامی،  (

  : شود می  ا به ذکر برخی تعاریف اشارههمگی تعاریف ارائه شده، تنه
حقوق ناشی از قانون اساسی هر کشوري است که بر اثـر رابطـه شـهروندي یـا اقامـت      «

» مایت قانون اساسی قرار گرفتـه اسـت  ها اعطاء شده و مورد ح افراد در کشور خاصی به آن
مـدون و   برگیرنده کلیه حقـوق  بخشی از حقوق اساسی است که در«، )51،ص1385آفنداك، (

پـور،  مهدي( »مصوب در قوانین اساسی گوناگون کشورها بر شالوده موازین حقوق بشر است
مجموعه وسیعی از حقوق سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اسـت کـه   «، )161،ص1385

 »دهـد  در کنار آن تکـالیف و وظـایف شـهروندان در قبـال دولـت را مـورد توجـه قـرار مـی         
کـه   يبـه نحـو   شـود،  یشـخص و حکومـت اطـلاق م ـ    ینب ـ  به رابطه«، )160،ص1386محسنی، (

 یـت خـود را نسـبت بـه حکومـت، متقـابلاً مسـتحق حما       يواسـطه اثبـات وفـادار   ه شخص ب ـ
  ).Encyclopedia Britannica, 1991,3/332( »باشد یحکومت م
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در حقوق شهروندي انسان به مثابه شهروند «در تکمیل تعاریف فوق، باید بیان نمود که 

ید از حقوقی سخن بگوید که ناظر به این زاییده شدن در جامعه و در نتیجه منافع، مصالح، با
ها و در یک کلام عقل جمعی و عمومی است و دولت به مثابـه شخصـیتی    اخلاق و سیاست

» ها اسـت   مسئولیتها و  حقوقی اکنون محور ترسیم حقوق شهروندان و متعهد به محدودیت
هاي جمعـی و کـار    حق بر محور دو اصل طلایی وفاداري به آرمان این .)31،ص1387جاوید، (

گیرد و در نهایت حکومت و دولت است که نمایندگی این سعادت جمعی  مثبت، شکل می
شود که حقوق  بنابراین، حقوق شهروندي در جایی مطرح می؛ )88،صهمان( را بر عهده دارد

بشر قرار است در درون یک جامعه مدنی با در نظر گرفتن اولویت هاي زنـدگی اجتمـاعی،   
ــرد    ــه خــود بگی ــانونی و اجرایــی ب . ذیــل حکومــت خــاص و در ســرزمین خــاص، شــکل ق

ریشـه آن را منـابع   و در مقام تمثیل، حقوق شهروندي به مثابه درختی است که ) 27،صهمان(
هـاي آن مبـانی حقـوق بشـري      دهد؛ تنـه و شـاخه   تشکیل می) خدا، طبیعت و قوانین طبیعت(
هستند و در نهایت میـوه و ثمـره آن را مـواد    ) حقوق طبیعی، حقوق بنیادین، حقوق اساسی(

تـوان   مـی ) هـا  قوانین شرعی و موضوعه، قوانین اساسی، قوانین عادي و آیین نامه(این حقوق 
  .)104،صهمان( میدنا

 
  مفهوم و مبانی تکالیف طبیعی و شهروندي .2

شویم؛  نیز مواجه می» تکالیف«و » تکلیف«با مفاهیم » حقوق«و » حق«در امتداد بحث از 
آن چه  .نیز مشخص خواهد شد» تکلیف«، مفهوم »حق«بنابراین، در پرتو روشن شدن مفهوم 

تکلیـف  «و » تکلیـف طبیعـی بشـري   «شود، در واقع صرفاً بحـث از   در این مبحث ارزیابی می
» حقوق بشـر «، »تکلیف«، »حق«و بررسی این دو مفهوم است که با نظر به مفهوم » شهروندي

بنـابراین، در حقـوق طبیعـی و حقـوق قـانونی      . بدان نایل خـواهیم شـد  » حقوق شهروندي«و 
اخلاقـی  ابط متقابل حقوق و تکایف سخن گفـت کـه لزومـاً در حقـوق     توان از نوعی رو می

  .)134،صهمان( شود بدین صراحت یافت نمی
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، که تکلیف، خطـاب شـارع و قانونگـذار    )1.2(جا که در مفهوم تکلیف بیان شد  از آن

ق تکلیـف افعـال   بین آن دو است، به طوري که متعل به انجام دادن یا ترك کاري و یا تخییر
بایسـت بـه تبیـین مفـاهیم      فان باشد، لذا با نظر بدین مفهوم و تـلازم حـق و تکلیـف، مـی    مکل

و مبانی فکري تکالیف طبیعی و شـهروندي  ) 2.2(، تکالیف شهروندي )2.1(تکالیف طبیعی 
  .بپردازیم) 2.3(

  

  مفهوم تکالیف طبیعی .2.1
نیز ریشـه در  » عیحقوق طبی«دارد و » حقوق طبیعی«، ریشه در »حقوق بشر«جا که  از آن

آید، مـراد حقـوق انسـان بـه      دارد، هرگاه که سخن از حقوق بشر به میان می» قوانین طبیعی«
عنوان اشرف مخلوقات عالم اسـت و در نتیجـه مـراد از حقـوق طبیعـی، در درجـه نخسـت،        
حقوق طبیعی انسانی است؛ بنابراین، مطابق اصل تـلازم حـق و تکلیـف، تکـالیف طبیعـی را      

ین گونه برشمرد که این تکالیف ناشی از طبیعت هر انسـانی اسـت کـه بـه موجـب      توان ا می
  .ها اعطاء شده و مورد حمایت قرار گرفته است حقوقی که بر اثر انسان بودن به آن

  

  مفهوم تکالیف شهروندي .2.2
بایـد بـه تکـالیفی عمـل نماییـد کـه ایـن        » شـهروند «در تکلیف شهروندي انسان به مثابه 

ها و در یک کلام عقل جمعی و عمـومی   منافع، مصالح، اخلاق و سیاستتکالیف در نتیجه 
است و دولت به مثابه شخصیتی حقوقی، نماینده مشروع و مقبول آن اجتماع است که نقشی 

شـود   محوري در ترسیم آن تکالیف دارد؛ بنابراین، تکلیف شهروندي به تکالیفی اطلاق مـی 
بر اثـر رابطـه شـهروندي یـا اقامـت افـراد در        که ناشی از قانون اساسی هر کشوري است که

  .ها تحمیل شده و واجد ضمانت اجراي قانونی قرار گرفته است کشور خاصی بر آن
  

  مبانی فکري تکالیف طبیعی و شهروندي .2.3
اي  ، فقدان نوشته»تکالیف شهروندي«و » تکالیف طبیعی«اهمیت بحث از مبادي و مبانی 

ها در این باره، سبب شـده اسـت    کامل در این زمینه است و همچنین، ناهمگونی برخی گفته
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هاي تداعی  ر پیش زمینهآن اختصاص داده شود؛ چرا که تصو تا گفتاري مستقل جهت تبیین

بطه تکلیف طبیعی و شهروندي، ابتدا به مبانی فکـري ایـن تکـالیف    نزاع در مورد نسبت و را
هـا   ء الـزام آن منشـأ بحث از مبانی تکالیف در حقیقت، بحث و تحقیق پیرامون  .گردد باز می

به بیانی دیگر، اصولاً این مبانی مبتنی بر کاوش یک پایه و اساس محکم براي قواعـد  . است
آورد تـا بتـوان در روابـط     و قـانونی در مـی   هـا را بـه صـورت مشـروع     حقوقی اسـت کـه آن  

  .ها بخشید اي به آن اجتماعی حالت تحمیل کننده
بر اساس مبانی ادیان و مکاتـب مختلـف،    »تکالیف شهروندي«و » تکالیف طبیعی« منشأ

 امـا انـد،   و مبانی تکالیف را امري واحد دانسـته  منشأمتفاوت است؛ بدین معنا که ادیان الهی 
مکاتب غیردینی هر یک به مقتضاي خویش نظر خاصی را مطـرح سـاخته اسـت؛ برخـی از     

و » اراده«و بعضـی دیگـر   » تکلیـف «و » حـق « منشـأ مکاتب بشـري، نیـاز و حاجـت انسـان را     
فرض نگارنـدگان ایـن   . اند را منبع حق و تکلیف دانسته» قانون«و گروهی دیگر نیز » قدرت«

ان الهی، مبادي فکري این دو قسم از تکالیف، امري واحد نوشتار، این است که برحسب ادی
  .است) تبعیت تکالیف شهروندي از مبانی حقوق طبیعی(و در امتداد یکدیگر 

و گذار  ها تابع وضع قانون خیزد و اعتبار آن برمی »طبیعت«و  »فطرت«از  »حقوق طبیعی«
و از  هسـتند اعتبار ذاتی  وارد دارايم این د، بلکهنیست نیزقابل رفع  بنابراین، ؛قرارداد نیست یا

حقـوق موضـوعه ناشـی از وضـع و     اعتبار  در حالی کهشود،  رابطه موجود با طبیعت پیدا می
تفـاوت   »حقـوق موضـوعه  «بـا   »حقـوق طبیعـی  «. باشـد  میقابل رفع  در نتیجه و استقرارداد 

کـه    ، نـه ایـن  چیزي شبیه به اشتراك لفظی اسـت  ها این ماهوي دارند و اطلاق حق به هر دو
عبارت است از  ،»حقوق طبیعی«. چه در طبیعت است، در قانون نیز اعتبار شده باشد نظیر آن

 یءیعنـی آن ش ـ  ؛ق که از نوع رابطه غایی استحنوعی پیوند و ارتباط تکوینی بین حق و ذی
براي این فرد آفریده شده و در طبیعت وسیله استکمال او قرار داده شده و ذیحق که مستحق 

و  228تا،صص مطهري، بی(باشد  میاست، واجد نوعی استعداد و قابلیت براي دریافت این فیض 
بایست مبـانی و منبـع    آن چه مبرهن است، این است که از نظر منابع دینی می اما، )241و  239
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ایـن در  . شناسی و هستی شناسی جستجو نمـود  حق و تکلیف را در اصول مربوط به معرفت 

از نگاه اندیشمندان غرب، همان قراردادهاي اجتماعی » تکلیف«و » حق«منبع حالی است که 
گیري جامعه بر مبناي قراردادهاي اجتماعی  اند که شکل است و بسیاري از آنان بر این عقیده

شـود؛ چـرا کـه معتقدنـد حقـوق       ها بر اساس همین قوانین تأمین می بوده و همه حقوق انسان
  .د اجتماعی واقعیتی نخواهد داشتبدون تشکیل جامعه و قراردا

اند که هـر دولـت    دو روي یک سکه» شهروندي«و » حقوق بشر«که گفتیم،  طور همان
یا اندیشمند معاصر بنا به کیاست، مصلحت یا سیاست تنها به نـیم بخشـی از آن نظـر افکنـده     

لیف تکـا «است؛ بنابراین، لازم است که در این قسـمت، نظـرات مطـرح در زمینـه بـه مبـانی       
لذا عناوین بعـدي را بـدین مهـم اختصـاص     . را مورد مداقه قرار دهیم» شهروندي«و » طبیعی

، مکتـب عـدالت   )2.3.1(مکتب طبیعـی یـا فطـري     جملهز ا ونه به مکاتبیو به عنوان نم داده
  .پردازیم می) 2.3.4(و نظریه قرارداد اجتماعی ) 2.3.3(گرایی  ، نظریه فایده)2.3.2(اجتماعی 

  
 بیعی یا فطريط مکتب .2.3.1

، مجموعه قواعدي اسـت مبتنـی بـر عقـل و     »تکالیف«طبق نظریه طرفداران این مکتب، 
ایـن  . هاي اجتماعی الزامی اسـت  فطرت آدمی که در روابط میان افراد، بدون دخالت قدرت

ف به رعایت آن ه عام و جهانی داشته و همگان مکلقواعد که ثابت و تغییر ناپذیر است، جنب
ها  پشتوانه اعتقاد به سرشت همسان انسان است که» فطرت«نظریه همسو با نظریه این . هستند
  .است

  
 عدالت اجتماعی .2.3.2

هاي بشري ناشی از نیازهاي بشري هستند و همچنـین بـه واسـطه تـلازم      جا که حق از آن
هـا   بایست منابعی وجود داشته باشد تـا بـا اسـتفاده از آن    ، می»تکلیف«و » حق«وجودي میان 

اگـر بپـذیریم کـه مـردم     «علاوه بر ایـن،  . نیازهاي اجتماعی بشري و شهروندي برآورده شود
هـاي   ه ممکن است در تعارض واقع شوند، در ایـن صـورت حـق   هایی هستند ک صاحب حق
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هـا را   مزبور را باید در ارتباط با یک تئوري عدالت اجتماعی که مسائل توزیعی ناشی از حق

بنابراین، براي حل چالش تفکیـک   ؛)175-174،صص 1381راسخ، (» مگیرد، قرار دهی جدي می
، با توجه بـه کمیـابی منـابع    »شهروندي«و  »تکالیف طبیعی«و به ویژه » تکالیف«و » حق«میان 

عـدالت توجـه شـایانی     مسـأله ، بایستی بـه طـرح   »تکالیف«و » حق«کنونی در پاسخ به تحقق 
  .)51،ص1382ابراهیمی، (» حقوق بشر است هاي عبوري عدالت جزء اولین پایه«نماییم؛ چرا که 

  
 نظریه فایده گرایی .2.3.3

اي دو نماینده اصلی چـون بنتـام بـا تأکیـد بـر      گرایی با رویکرد انگلیسی دار نظریه فایده
نتـام، ایـن   ب. تاکید بـر نـوعی حقـوق اقتصـادي اسـت      نوعی حقوق سیاسی و استوارت میل با

دهـد و   دهد که طبیعت، انسان را زیر سلطه دو حاکم قرار مـی  نظریه را این گونه توضیح می
تر این نظریـه بـر آن اسـت     تکامل یافتهشکل  )رنج( و درد) خوشی( لذت: آن دو عبارتند از

که براي هر عملی نباید به محاسبه سود و زیان خود آن عمل پرداخت، بلکـه بایـد قواعـدي    
کلیّ را که ناظر به بیشترین فایده براي بیشترین افراد هستند، استنتاج نمود و سپس بـر اسـاس   

 از .نمـود هـا را ارزیـابی    اعمال انسـان  ساز فایده براي جامعه هستند، این قواعد کلیّ که بیشینه
نظریـه  . اکیـاولی و تومـاس هـابز اشـاره نمـود     تـوان بـه نیکـولا م    پردازان این نظریه می تئوري

ی اسـت  از ارکـان  ،رمانی را باید فدا کردآکه در پاي واقعیت هر است  ماکیاولی مبنی بر این
 هـد خوا او در واقـع مـی  . کند برقرار میرن سیاست مدرا در » تکلیف«و » حق«رابطه میان  که

و سرنوشـت   کنـد  بر بخت خویش غلبه مـی  ،ی که پیدا کردهیها گیژبشر مدرن با وی ،بگوید
جامعـه   و گـردد  می رسیمزند و سعادت و فضیلت در سایه نگاه وي به رفاه ت خود را رقم می
توجـه بـه مبـانی ایـن اندیشـه،      ؛ بنـابراین، بـا   بر بنیاد قراردادها اسـتوار اسـت   در معناي جدید

  1.را در امتداد و راستاي رفاه بشر جستجو نمود» تکلیف«بایست جایگاه  می

                                                   
، 1377 یت،؛ عنا257-240، صص1387؛ اشتراوس، 117 -87، صص1372 ین،کوئنت: به.ك.باره ر بیشتر در اینبراي مطالعه   -1

 .232-194و صص 163- 125صص
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کـه   به دنبال آن است نگري، نگري و قدسی گرایی، غایت ضمن عبور از آرماننیز  هابز

 همچنـین،  و بر پایه احترام و معطوف به به فرد و  مدارانه خود را انسان ورد نظرجامعه مدنی م
تـرین سـنگ    مهـم  ،هابز سعادت جامعه در اندیشهزیرا ؛ بنا کند »فلسفی قالب« یک  اساس بر

تنظیم قواعد آزادي و برپا کردن جامعـه    فلسفه سیاست و قرارداد اجتماعی جدید براي  بناي
اسـت   »تکلیف دوجانبه«و  »حقّ«کامل  نوع هابز،  قرارداد اجتماعی .شود محسوب می مدنی، 

دهنـد   پادشاه می  مردمان در برابر تضمین آزادي فردي، قدرت سیاسی خود را به در آن،  که
پاسـداري از آزادي افـراد     مکلـّف بـه   از قدرت مطلق،  نیز در ازاي برخوردار شدن  و پادشاه

معرفّـی کـرده    مناقشـه  پـر   را وضعی آزاد و در عین حـال  »وضع طبیعی«بز ها. شود جامعه می
تشـکیل دولـت و وضـع     پـیش از  پـیش از تشـکیل جامعـه مـدنی و      وضعی مربوط بـه  است؛

وضـع  «در  .نامیـده اسـت   »وضع طبیعـی «آن را  ويفرضی که  وضعی کاملاً حکومت قانون؛
بر آن است تا موقعیتی پیش آورد   کس به دنبال ارضاي امیال خود است و پیوستههر  »طبیعی

بنـابراین،   ؛)138،ص1380، )الـف ( بشیریه( امیالش را در آینده نیز تضمین کند  که امکان ارضاي
و سعادت بلکه به تضمین آن نیز   تنها به کسب خرسندي  ارادي و امیال همه آدمیان نه  عمالاَ

به آن اهداف است و   معطوف به روش و شیوه رسیدن معطوف است و تنها تفاوت موجود،
تفاوت ایشان در شناخت علـل  ناشی از  هیجانات آدمیان و بعضاً  عنتیجه تنو این تفاوت بعضاً

 .)Hobbes, 1998, p. 65-66( موجده و اهداف مطلوب است

 هاي خود ناچـار اسـت بـه فکـر کسـب      هابز معتقد است که انسان براي حفظ خرسندي
قـدرت و انحصـار     میل او نیز براي کسب باشد و هر اندازه خرسندي او بیشتر باشد، »قدرت«

و بـه عـلاوه    یابـد  حفظ آن ضرورت مـی تري جهت  ت بیشو به تبع امکانا شود آن بیشتر می
 ؛)Hobbes, 1998, pp.65-66( رسـد  ناپذیري تنها با مرگ به پایـان مـی   سیري  آرزوي چنین

قـوانین  «و بـه اعتقـاد وي،    قـدرت انسـان بنـا نهـاده شـده اسـت       مبناينظریه هابز بر بنابراین، 
بـا ایـن حـال     پذیرند، را می »قوانین طبیعی«هر چند مردم و  هستند  تغییرناپذیر و ابدي »طبیعی

ها سوق  غرور و مانند این گیري، خویش هستند که آنان را به جبهه  »هیجانات طبیعی«گرفتار 
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کند و تمام سعی خویش را براي خـود   ت خود تکیه میهر فرد تنها به قو  در نتیجهو  دهد می

بل تصور به منظور سعادت نظام اجتمـاعی  قا تنها راه ؛ بنابراین،گیرد اش به کار می و خانواده
نیل بـه سـطح   از آسیب دیگران و  در امان بودن ویژهه ب و  صلح ،مردم به امنیت یابی و دست

  .است »قدرت عمومی« پدید آوردن یک با خرسندي،معقولی از زندگی همراه 
  
 نظریه قرارداد اجتماعی .2.3.4

سازشی است نانوشته میان اعضاي یـک جامعـه و بنـابر خواسـت همگـانی،      «این نظریه، 
متقابـل عمـل کننـد و بـر      مسـئولیت براي آن که در روابط خود در زیر حاکمیت دولت، بـا  

در ایـن   .)253-252،صـص 1378آشـوري،  ( »آیـد  همین قرارداد ضمنی است که دولت پدید مـی 
ت سیاسی است؛ زیرا فرد باید آن چه را خـود بـر اسـاس    نظریه، اساس قرارداد التزام و اطاع

حق عهد و میثاقی پذیرفته است، انجام دهد و همچنین، وقتی قرارداد مورد نظر نقض گردد، 
   .)29،ص1380، )ب( بشیریه(شود  ر میشورش و طغیان علیه حکومت متصو

  
  »تکالیف شهروندي«و » تکالیف طبیعی«مصادیقی از نسبت میان  .3

آید تا ضـمن بررسـی برخـی از مصـادیق،      به توضیحاتی که ارائه شد، لازم میبا عنایت 
. مـورد ارزیـابی قـرار دهـیم    » تکالیف شـهروندي «را بر » تکالیف طبیعی«تأثیر عملی و رابطه 

واضح است که به دلیل محدودیت، تنها به ذکر و بررسی برخی از موارد از قبیل تکلیف بـر  
اکتفـا  ) 3.3(و امر به معـروف و نهـی از منکـر    ) 3.2(وزش ، تکلیف بر آم)3.1(کار و تلاش 

  .شده است
  

  تکــالیف«و » تکلیــف طبیعــی«کــار و تــلاش، مبنــایی بــراي بازشناســی  .3.1
  »شهروندي

منـدي از مزایـاي آن، میـزان     و بهـره » شهروندي«نقش   هاي سنجش ایفاي یکی از مقوله
سـان،   تـلاش اسـت و بـدین   ایفاي نقـش در رشـد و توسـعه شـهر و جامعـه از طریـق کـار و        
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دانیم که داراي نیازهاي متقابل هستند و بر اساس نوعی تقسـیم کـار    شهروندان را افرادي می

را » تکالیف طبیعی«آن چه  اما 1کنند، را فراهم می» تکلیف«و » حق«هاي  بین یکدیگر، زمینه
دي که در ، افرا»شهروندي«سازد، آن است که در وصف  متمایز می» تکالیف شهروندي«از 

کنند نه تنها سهمی در حقوق شـهروندي   جهت اعمال تکالیف خویش و دیگران تلاش نمی
توان در جهت اهمال و کم کـاري آنـان در زمینـه     سینا می نخواهد داشت، بلکه به اعتقاد ابن

سـعادت جمعـی    مسـأله جـا    نتبعید استفاده نمود؛ چرا که در ای ـ  تکالیف شهروندي، از اهرم
کـه در  » تکـالیف طبیعـی بشـري   «حـال آن کـه در مـورد     .)71،ص1387اویـد،  ج( مطرح اسـت 

اي دیگر بروز خواهد نمود که  آیند، این فرآیند و نتیجه به گونه راستاي حقوق بشر پدید می
از حقـوقی برخـوردار    -هر چند بیکـار و بیگانـه   -افراد هر سرزمینی به خاطر انسان بودنشان 

  .خواهد بود
غیرقابــل » تکـالیف طبیعــی «، بـدون اجــراي  »حقــوق طبیعــی«ن از امـا برخــورداري انسـا  

تکـالیف  «لذا پذیرش این امر تا زمانی قابل دفاع اسـت کـه اهمـال در    . کند پذیرش جلوه می
ناظر به خود شخص به تنهایی باشد، ولی هرگاه این تکالیف فرد با تکالیف و حقوق » طبیعی

» تکالیف طبیعی«ی را ارجح دانست و  اعمال جمعی در تزاحم باشد، قطعاً بایستی اراده جمع
ساز برخـورداري   هاي زمینه ترین دغدغه کار یکی از اساسی بنابراین، را بر فرد تحمیل نمود؛

مندي از حقوق ناشی از  با میزان بهره» تکلیف شهروندي«از حقوق است و اعمال آن به مثابه 
مـورد سـنجش قـرار    » تکلیـف طبیعـی  «اي تنگاتنگ دارد، ولی اگر آن را از منظـر   آن رابطه

منـدي خـود فـرد باشـد؛      دهیم، عدول از آن تا زمانی قابل پـذیرش اسـت کـه نـاظر بـه بهـره      
بنابراین، باید توجه کرد که کار به مثابه ابـزاري اسـت کـه بـا تکـالیف طبیعـی و شـهروندي        

و  پیوندي اساسی دارد و آزادي را چه فردي باشد و چه جمعـی و بـراي یـک ملـت، تـأمین     
  .کند تضمین می

 

                                                   
  Durkheim, 1986, Quadrige 84  : همچنین. 102-101، صص1358گورویچ،  :به .ك.مورد ر براي اطلاع بیشتر در این   -1
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  تکلیف متقابل شهروندان در آموزش، به مثابه تکلیفی طبیعی .3.2

، آموزش اسـت کـه   »تکالیف طبیعی«از » تکالیف شهروندي«از مصادیق بارز اثرپذیري 
تکلیف «از  »يشهروند یفتکل« یرابطه ناگسستندر دین اسلام به درستی شناخته شده است؛ 

البلاغه به وضوح مشاهده نمود و بیـان   نهج 34در خطبه  توان در زمینه آموزش را می» یعیطب
تکـالیف  «از » تکالیف طبیعی«داشت که آن به عنوان عنصري براي ارزیابی پیوند ناگسستنی 

بـا   1.مصداقی بارز براي سنجش این نـوع تکـالیف بـه شـمار آورد     است و آن را » شهروندي
تـوان بـه    مـی » تکلیـف طبیعـی  «ن بـا  و پیونـد آ » تکلیف شهروندي«تر به مفهوم  نگاهی عمیق

فهمی صحیح و جامع دست یافت؛ در واقع هر شهروند نسبت به شهروند دیگر و هر انسـانی  
وي صرفاً جنبه اخلاقـی   مسئولیتو این  2شناخته شده است مسئولنوع خویش  نسبت به هم 

آن را بـه   توانـد  ندارد بلکه در موارد لزوم و به موجب مصالح عامه شهروندان، حاکمیت می
بـه  . صورت قانون به رسمیت بشناسد و حکومت نیز شهروندان را ملزم به رعایـت آن نمایـد  

توان به اصل سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران اسـتناد نمـود کـه در     عنوان نمونه می
  در تمام  همه  براي  رایگان  بدنی  و تربیت  و پرورش  آموزشبند سوم آن به تکلیف دولت به 

  .اشاره شده است  عالی  آموزش  و تعمیم  و تسهیل  سطوح
تکـالیف  «همان گونه که اشاره شـد، نمونـه بـارز اهمیـت آمـوزش و پیونـد ناگسسـتنی        

البلاغـه بـه زیبـایی بـه کـلام مبـارك حضـرت امیـر           نهـج  34در خطبـه  » طبیعی و شهروندي
متقابـل مـردم و رهبـري     ایشـان در بیـان حقـوق و تکـالیف     .بیان گردیده است) السلام علیه(

شـما بـر مـن،     حق. م، مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده استاي مرد«: فرمایند می

                                                   
دین مبین واجب در  يانسان و امر یدر رشد و تعال یرناپذ اجتناب یو ضرورت یاءانب یهاز اهداف عال تربیتلزوم و اهمیت تعلیم و  -1

و یزکیهم و « :خوانیم ؛ زیرا در قرآن میقرآن شناخته شده است یدگاهانسان از د يموجبات برتر است و به عنوان یکی از اسلام
  .)9/ زمر(» ستوى الذین یعلمون و الذین لا یعلمونهل ی« ؛)164/ آل عمران(» یعلمهم الکتاب و الحکمه

همۀ شما راهنما و رهبر یکدیگر «: »کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته«: فرمایند مى) صلی االله علیه و آله(رسول اکرم اسلام  -2
نسبت به یکدیگر در  لیت افرادمسئو. )1/١٢٩.، ج.ق.  ه 1405احسایى، (» باشید مسئول مى) در راه اصلاح همدیگر(هستید و همه 

 .پردازیم می شود که در مبحث بعدي بدان  مقوله  امر به معروف و نهی از منکر، بررسی می
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المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم، و شما را  آن که از خیرخواهی شما دریغ نورزم و بیت

ندگی را بدانیـد  سواد و نادان نباشید، و شما را تربیت کنم تا راه و رسم ز آموزش دهم تا بی
من بر شما این است که به بیعت با مـن وفـادار باشـید، و در آشـکار و نهـان بـرایم        حق اماو 

  .»دخیرخواهی کنید، هرگاه شما را فرا خواندم اجابت نمایید و فرمان دادم اطاعت کنی
تکـالیف  «عبارت پر محتواي فوق گواه و شاهدي بر این نظر ما است که اصولاً نه تنهـا  

را » تکــالیف شــهروندي«جــدا نیســتند، بلکــه در حقیقــت » تکــالیف شــهروندي«از » یطبیعــ
اي  پیدا نمود؛ چرا که آموزش علاوه بر این کـه مقولـه  » تکالیف طبیعی«بایست در امتداد  می

 گردد طبیعی براي آحاد جامعه است، عنصري است که از معیارهاي شهروندي محسوب می
و امر به معروف و نهی از منکر، ادامـه مباحـث را در   به علت نزدیک بودن بحث آموزش و 

  .نماییم آتی تبیین می
  

ــق و  .3.3 ــه ح ــی ب  ــ تواص ــروف و نه ــه مع ــر ب ــر یام ــأمیناز منک ــل ت  ؛ عام
  »حقوق شهروندي«و » حقوق بشر«

با دقت در تعالیم اسلامی، مقوله بارزي که براي احقاق حقـوق و اداي تکـالیف هویـدا    
نماید، امر به معروف  حقوق و تکالیف را ساري و جاري میگردد و موجبات اجراي این  می

العاده این فریضه و مکانیسم منحصر بـه فـرد تـأمین ایـن      و نهی از منکر است که اهمیت فوق
نکته بسیار جالب مستفاد از آیـات مربوطـه    1.آید مهم در آیات و روایات فراوانی بدست می

عـروف و نهـی از منکـر تنهـا یـک موعظـه       در مورد این مقوله این اسـت کـه مسـأله امربـه م    
عاجزانه در برابر خلافکار نیست، بلکـه مـأموریتی از موضـع قـدرت اسـت؛ چـرا کـه بـدون         

تـوان بـه وضـوح     لذا از همین نکتـه مـی  . توان از بسیاري منکرات جلوگیري کرد قدرت نمی
هروندي دلالت امر به معروف و نهی از منکر را بـر پیونـد ناگسسـتنی تکـالیف طبیعـی از ش ـ     

  .دریافت نمود
                                                   

؛ 41و17آیاتسوره حج، / 71سوره توبه، آیه/114و110،113سوره آل عمران، آیات : براي آشنایی موردي در این مورد رك -1
 .134 /16 الشیعه، جشیخ حر عاملی، وسائل / 5/55کلینی، اصول کافی، ج 
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  هاي تمایزبخش تکالیف طبیعی از تکالیف شهروندي ویژگی .4

اعلامیـه  ، هـاي انبیـا دارد   ریشه در تعـالیم دینـی و آمـوزه    »حقوق بشر«این که  علی رغم
بینی غربی و حاصـل اندیشـه دوران مدرنیتـه اسـت کـه بـا        جهانی حقوق بشر، مبتنی بر جهان

 Modern Natural( نو مکتب حقوق طبیعـی مـدر   )Positivism( مپیوند مکتب پوزیتیویس

Law(،  هـاي اسـلامی همخـوانی     که با مبانی اندیشه دینی و آموزه است یآبشخورهایداراي
بدین  ما و تطبیقی نگاه انتقادي. ندارد، بلکه در موارد متعددي در تعارض آشکار با آن است

؛ بنابراین، شایسته است تا نسـبت  نظري است بیشتر متمرکز بر نظریه حقوق بشر از لحاظ امر،
   .را تبیین نماییم) 4.2(و در غرب ) 4.1(تکالیف طبیعی و تکالیف شهروندي در اسلام 

  
  در اسلام نسبت تکالیف طبیعی و تکالیف شهروندي  .4.1

نجام همـان  ابراي  »حقوق«است و این  »محور  تکلیف«هاي دینی،  اندیشهشایع است که 
راهی براي نیل بشر به کمال است و به مقتضاي لطـف و رحمـت    »تکالیف«و این  »تکالیف«

بایـد توجـه داشـت کـه در اسـلام و زبـان ادیـان         اما. اند خداي متعال، در شریعت تعیین شده
. به بندگی پس از انتخاب مبتنی بر اطلاع آگاهانه از حقِ دینداري اسـت » تکلیف«توحیدي، 

لذا . مؤمنان مدینه افراد از تکالیف متقابل برخوردانددر درون دین هم به نسبت شهروندان و 
تعالیم اسلامی، انسـان را  ، محوري صرف، تنها در مقابل پروردگار است؛ بنابراین، »تکلیف«
ها، تسلیم شدن بشـر در   د که هدف اصلی آننکن توصیف می» بنده مکلف در برابر خداوند«

دهد کـه در اعمـال و    م عبودیت را تشکیل می، شالوده مفهومسألهاین . برابر اراده الهی است
یـدگاه  داز  1.شـود  رفتار بشر به سوي کسب رضایت خداونـد از طریـق عبـادت هـدایت مـی     

نیـز   مطلـوب  نیسـت، بلکـه   معتبر تنها هاي حقوق بشر غربی براي مسلمانان نه اسلامی، ارزش
ریم و قـرآن ک ـ  لذا تعیین حقوق از منظر اسلام وظیفه صاحب شریعت اسـت و در  .باشد نمی

                                                   
و ما خلَقَتْ الجنَِّ و الاْنس «؛ )61/ یس(»و مرا بپرستید، که راه راست این است»«و أنَِ اعبدونىِ هذَا صرَاطٌ مستقَیم« -1

  )56/ یاتذار(» ام جن و انس را جز براى پرستش خود نیافریده»«إِلَّا لیعبدون
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جـا کـه    تا آن  .)184،صق.ه1298شعرانی، ( استت، حقوق انسانی به صورت مشروح آمده سن

ترین دین براي تبیین  امروزه از نظر اسلام و قرآن، دین اسلام شایسته«بایستی اذعان نمود که 
اندیشـه  هاي اسلام را از  آن چه ویژگی). 88-83،صص1370، )الف( جعفري( »حقوق انسان است

  .کند، به شرح زیر قابل ذکر است غربی متمایز می
  
 ایمانی بودن حقوق بشر اسلامی فطري و فرا .4.1.1

ایمانی و مبتنی بر فطـرت بشـر    است که فرا هاي حقوق بشر اسلامی آن یکی از ویژگی 
بـه   )ع(دستور قاطعانه امیرالمـؤمنین علـی    .ها مشترك است نااست؛ فطرتی که میان همه انس

البلاغـه،   نهج( )ع( مالک اشتر نخعی براي اداره کشور به عنوان استاندار و حاکم مصر که امام
ک الرّحمه للرّعیه والمحبه لهم و اللّطف بِهم و لا بِلْو اشعر قَ«: در آن فرمودند )367، ص53نامه 

أخ لک فی الدینِ و اما نظیرٌ لک فی  اما: تکوننَّ علیهم سبعا ضاریا تَغتنم أکلَهم فانّهم صنفانِ
رحمت بر رعیت و محبت و لطف بر همه آنان را بر قلبت قابل دریافـت  ! اي مالک« :»الخَلقِ

شام مباش؛ زیرا همه آنان از دو حال خالی نیستند؛ یـا بـرادر   آ اي خون نما و براي آنان درنده
حت گویاي همین مطلـب و مبـین ایـن    ؛ به صرا»نوع تو در خلقت  دینی تواند و یا نظیر و هم

هیچ رحمت، محبت و لطفی درباره مـردم، بـالاتر از آن نیسـت کـه همـه آنـان بـه        است که 
همین که شایسته نـام  و  )186-185،صص1370، )ب( جعفري( حقوق طبیعی و فطري خود برسند

سـت،  ، مگر در صورتی کـه خـود بـا رفتارهـاي ناشای    هستندداراي این حقوق  ،باشند» انسان«
  .این کرامت را از خود سلب کنند

  
 سهولت و کرامت اسلامی .4.1.2

هاي حقوق اسـلامی، عـدم تحمیـل فرهنـگ اسـلامی بـه پیـروان         یکی دیگر از ویژگی 
رات حقـوقی و  مقـر  نـه تنهـا  و  آمیز اسـت  دیگر مذاهب و احترام به اصل همزیستی مسالمت

کند، بلکه مطابق آیات شـریفه قـرآن    یک از اقوام و ملل تحمیل نمی  تکلیفی خود را به هیچ
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ها را در طرز اندیشه و رفتاري که درباره مقررّات خود دارنـد،   و دیگر مبانی فقهی خود، آن

  . گذارد آزاد می
  
 خدا محوري .4.1.3

فـروع آن اسـت،    ترین مفهوم در جهان بینی اسلامی، که زیر بناي کلیه اصـول و  اساسی
وجـود و   کـل نظـام هسـتی منشـعب از     ،بر طبق این اصل. باشد می »توحید«و  »خدا محوري«

 ،هسـتی محـض  . خـودش اسـت    هو ضرورت او نیز از ناحیاست هستی محض و یکتاي الهی 
نظام حقوقی اسلام بـه ویـژه در   . ستا ها ها و زشتی نقص  هجمیع کمالات و مبرا از هم واجد

 هبینـی توحیـدي در بخـش فلسـف     جهـان «. ل اسـت با حقوق انسان مبتنی بر همـین اص ـ  ارتباط
این نظام فکري، خداوند هست محض اسـت و ایـن وجـود    ه بر پای. حقوق نظام خاصی دارد

هــا و  هــا و شــناخت دیــدگاه ههمــ... محــض نیــز کمــالی را داراســت و از هــرنقص مبراســت
جـوادي آملـی،   ( »فکـري، یعنـی توحیـد اسـتوار باشـد      همین پایگـاه  هها باید بر پای قانونگذاري

  .)112-110،صص1375
در مبـانی اسـلامی آن   » نظریه فطرت«در خاتمه این بحث لازم به ذکر است که جوهره 

هایی میان تهی تصور نمود بلکه واقعیـت آن اسـت    ها را نباید همچون ظرف انسان«است که 
دارا را همسـان    ها ذاتاً صاحب نحوه خلقت و فطرتی هسـتند کـه ایـن سـه ویژگـی      که انسان

  :باشند می
 گرایی کمال .1

 موهبتی و غیراکتسابی .2

 )31،ص1386بابایی، ( »ها فراگیري نسبت به همه انسان .3

» تکلیف«در پی بحث از جوهره نظریه فطرت در نظریه اسلامی، سخن گفتن از جایگاه 
صرف نظر از نقش مفهوم فطرت در مطالعات نماید؛ چرا که  ضروري می» نظریه فطرت«در 

ل بنیادین، به خصوص یثیر آن در پیشبرد مساأتوان از ت ، نمی)دینی و برون دینیدرون (دینی 
بنابراین، با توجه به این که مـلاك احکـام شـریعت     ؛غفلت ورزید »شناسی  تکلیف«مباحث 
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 ،)29-26،صـص 1382مطهـري،  (مقدس اسلام تابع مصالح و مفاسد واقعی موضـوع خـود اسـت    

حسب غریزه و فطرت خود همیشه برآنند تا منافع خود را  باید متذکر شد که افراد انسانی بر
حاصل نماید، خواه کسب این منفعت براي خود فرد انسانی است و یا ایـن کـه بـه صـورت     

تکـالیف  «در پی این تمایل فطري و غریزي براي کسب منـافع، وجـود   . نوعی و جمعی باشد
گـردد   ق بشر بـر مـداري مـی   نیز نمود خواهد یافت؛ زیرا حقو» تکالیف شهروندي«و » بشري

دهـد و بـه همـان میـزان کـه انسـان از طبـایع و         که حقیقت آن را جوهر انسـانی تشـکیل مـی   
گیـرد، بـه    مشترك با سـایر موجـودات خلقـت فاصـله مـی     » حقوق طبیعی«غرایزي که زمینه 

  .شود افزوده می» قوانین طبیعی«همان میزان بر قدرت استقلال و آزادي او از 
 

  در حقوق غربتکالیف طبیعی و تکالیف شهروندي نسبت  .4.2
 اعلامیه جهـانی حقـوق بشـر    بایست در در اندیشه غربی در این زمینه را می مبانی فکري

نایـل  » تکـالیف طبیعـی و شـهروندي   «هـاي   جستجو نمود و با تفحص در اثناء آن به ویژگـی 
وان بـه شـرح زیـر مـورد     ت ـ گردید؛ بنابراین، عصاره مبانی اندیشه غربی در ایـن زمینـه را مـی   

  . بررسی قرار داد
 
 تکالیف فطرينادیده گرفتن  .4.2.1

همـه  «: گویـد  ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر، بدون اشاره به پروردگار متعـال مـی   
ست و در ا این انسان مخلوق خدا ادر برابر این سؤال که آی اما ،»آیند ها آزاد به دنیا می ناانس

تفاوت است و با توجه به مواد دیگـر، از جملـه مـاده     قبال او وظایفی دارد یا نه، ساکت و بی
هـا و   شود کـه اعتقـاد بـه خـدا، کمتـرین تـأثیري در حقـوق، آزادي        روشن می 29و  21، 18

آزادي «: معتقـد اسـت  جـان لاك   همـان طـور کـه    و هـا نـدارد   هاي آن گستره یا محدودیت
 )Superior Power( فـوق زمینـی   کـه از هرگونـه قـدرت مـا     است از این طبیعی بشر عبارت

باشد و تابع اراده یا اقتدار قانونی بشر دیگري نباشد، بلکه فقط از قانون طبیعت پیـروي  فارغ 
بر اساس اندیشه دینی، جهان هسـتی  این در حالی است که  .)801-2/800تامس جونز، ج ( »کند
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، موجودي مخلوق و وابسته به آفریدگار اسـت  بنابراین ؛تآفریده خداي تعالی و ملک اوس
پس باید هرگونه تصـرفی بـا    ؛چه خدا موهبت فرموده است و از خود چیزي ندارند، جز آن

اندیشـه حقـوق بشـر     امـا  ،گرنه آن تصرف غاصـبانه و حـرام اسـت    و ،اجازه پروردگار باشد
ا هستی خود هر کاري که بپسـندد  تواند ب است و می خویشتنمالکیت بر غربی مبتنی بر اصل 

موضـوع   ،»فـرد « معتقـد اسـت کـه   که مـک فرسـون     چنان، نجام دهدابرد،  و از آن لذت می
دینی  ،به خاطر آن ودر اصل مالک شخص خویش و استعدادهایی است  و حقوق بشر است

 بـر ایـن باورنـد کـه     این که برخـی  علی رغم .)Pherson,1996,P.30( نسبت به جامعه ندارد
خاصـی   »حقـوق طبیعـی  «نظریه جدید حقوق بشر با این ادعاي جان لاك شروع شد کـه مـا   

که او مقدر کرده، نه آنچه  یمدت زمان يو برا یما خداوند خلق شده یلهما به وس یراداریم؛ ز
ملـل   .)Freeman, 1994, pp. 495-576( بـود  یمهاخـو  یـات و خواست ماست، در ح یلتما

از پروردگـار   یهمه حقـوق ناش ـ  ین کهحقوق بشر، به خداوند و ا يها یهاعلام ئهمتحد در ارا
ضـد   یافـت ره یـن ا یی کـه جـا  ات ـه است، ننمود يا است، اشاره یمتعال و خالق و مالک هست

  .)44تا،ص یممتاز، ب( رود یم یشپ »خدا ینف« یهفرض يبه سو گرا،ادیبن
  
 انکاري   فرجامتکلیف و  .4.2.2

هـا، منزلگـاه و مقصـودي     ناجهان آفرینش از جمله انس ـکه  اندیشی و باور به این  غایت
دارند و رفتار انسان باید بر مبناي آن اهداف و غایات تنظیم گردد، در دوران مدرنیته رخت 

بلاسـتر،  ( ه اسـت و به جاي آن، امیال، غرایز، هـوا و هـوس بشـري جانشـین شـد      ه استبر بست
که براي تولیـد   هستند ها مانند پیانویی ناانسجا که برخی معتقدند،   تا آن ،)50-39،صـص 1377

 ایـن هـدف   شده باشـند و هدف خاصی خلق  اند، نه این که براي خلق شدهصداهاي خاصی 
دینی در نگرش برخلاف این تفکر،  .)Macdonald, 1998, p. 3( مشخص نیست ما براي نیز

رو، بایـد    از ایـن  ).156 /بقـره ( است و به سوي او در حرکت استا خد آن، انسان از و قرآنی
 رحمـت  جاویـدان  تنظیم کند که او را به سعادت ابدي و بهشـت  به نحوي فتارهاي خود رار

ها را فقط نظم عمومی و  تواند عامل محدودیت آزادي بر این اساس، او نمی. الهی سوق دهد
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هـاي   رفاه همگانی بداند، بلکه براي صیانت از مقام شـامخ انسـانی و کسـب فضـیلت، ارزش    

  . آیند خلاقی، یک عامل مهم و مستقل به حساب میا
 
 گرایی   لذتبی تکلیفی در  .4.2.3

انسان در وضع طبیعی، تـابع  « :دارد بیان میریشه این اندیشه سخن توماس هابز است که 
. شـود  اي محـدود نمـی   هیچ تکلیفی نیست و اراده او مطلق است و بـا هـیچ مـلاك و قاعـده    

فقدان تکلیف، از جهتی همان حق طبیعی اسـت و حـق طبیعـی، حـق مطلـق اسـت؛ زیـرا از        
مهـم  البتـه نکتـه    .)Hobbes, 1987, p. 91(» شود و نه از قانونی بالاتر سرشت اراده نتیجه می

سـخن گفـت و نـام    » تلـذّ «و » سـود «تـوان از   نمـی  در این مقال، ذکر این مطلب اسـت کـه  
 کند را مطرح می» اصل سودمندي«بنتام نظریه معروف خود، . را بر زبان نیاورد» جرمی بنتام«

و معتقد است که از میان امکانات مختلفی که در هر مورد در برابر ما وجـود دارد، بایـد آن   
. سـازد  ت را براي بیشترین تعداد از افراد مهیا میگزینیم که بیشترین سعادت یا لذّامکان را بر

که در هر استدلالی، اساس کار ما  معتقد است» اصل سودمندي«او بدین ترتیب در توصیف 
باید محاسبه و مقایسه دردها و لذت ها باشد و هیچ اندیشه دیگري را نباید در استدلال خود 

چنـان   اصـل سـودمندي آن   طرفی، این انتقاد بر نظریه فوق وارد اسـت کـه  از  .دخالت دهیم
هاي شخصی بـر اسـاس آن، گـاهی در یـک جهـت و زمـانی در        گیري ذهنی است که نتیجه

وارد اسـت،  » اصالت سودمندي«همچنین، اشکالات دیگري که بر نظریه  .جهت دیگر است
  :عبارتند از
 ًگرفتند این بود که اگر  تدا به نظریه بنتام میاز همان اب یکی از ایرادهایی که معمولا

پس باید بشریت را موجودي  ،کسی بالضروره در جستجوي لذت خویش است هر
 .خودپسند بدانیم

  یکی از ایرادهاي اساسی نظریه بنتام و همچنین سایرسودگرایان این است که بر منافع
جهانی را نادیده گرفته دنیوي تکیه کرده و از منابع اخروي غفلت ورزیده و حیات آن 

 .ستا
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  ایراد دیگري که بر این نظریه گرفته شده است این است که اگر انسان در هر

این خطر را  ،ک شودمین منافع شخصی خود به اصول کلی متمسأموقعیت جزئی به منظور ت
ک به همان اصول علیه خود او در بردارد که ممکن است افراد دیگر در مواقع دیگر با تمس

تمسک به این نظریه ممکن است به خلاف مقصود بینجامد و  ،به تعبیر دیگر. تناد کننداس
 .نوعی هرج و مرج اخلاقی را در جامعه حاکم کند

 کاري است که منافع فردي را در پی داشته  ،بنتام بر این پندار است که کار خوب
 ،مین کردأمنافع فردي را تتوان  مین منافع اجتماعی نمیأجا که جز از راه ت  از آن اما ،باشد

اصالت با منافع فردي است و منافع  ،به تعبیر دیگر. شود مین منافع اجتماعی نیز خوب میأت
آیند و از دیدگاه بنتام  مین منافع فردي به حساب میأوسیله و ابزاري براي ت اجتماعی صرفاً

منافع اجتماعی مین أهرچند ت ،منفعت اجتماعی است ،معیار تشخیص کار خوب و بایستنی
 1.)187-192،صص1384 مصباح یزدي،( بلکه وسیله است ،هدف نیست

 
  آثار تمایز تکالیف طبیعی از تکالیف شهروندي .5

نـه  » شـهروندي «و » حقـوق بشـر  «با توجه به آن چه تاکنون گفته شد، مبنی بـر ایـن کـه    
ته سـخت  س ـبـه مثابـه مرکـز ثقـل و ه    » حقوق طبیعی«یکسانند و نه متضاد و همچنین این که 

، امـري طبیعـی   »حقوق شـهروندي «و » حقوق بشر موضوعه«م آن بر است، تقد» حقوق بشر«
» تکـالیف شـهروندي  «از » تکالیف طبیعی بشـري «گردد؛ بنابراین، در زمینه تفکیک  می  تلقی

مندي از حقـوق اولیـه و    ها به تبع بهره نیز این ترتّب مقامی رعایت گردد؛ بدین معنا که انسان
توانند بر اساس برخوداري خویش از حقوق، به انواع قراردادها در اجتمـاع   خود، میانسانی 

مند نمایند، البتـه مشـروط بـر ایـن کـه       پرداخته و در امتداد آن، تکالیف خویش را نیز ضابطه
گیریم کـه مبـانی فکـري     از این تفاسیر نتیجه می. اصالت حقوق و تکالیف طبیعی حفظ شود

تبعیـت تکـالیف   (، مطابق ادیان الهـی، امـري واحـد و در امتـداد هـم      این دو قسم از تکالیف

                                                   
  .52 ، ص1369؛ ژکس،19 /8 ، ج1370کاپلستون، : به.ك.؛ ربنتام نظریهتر در زمینه  براي مطالعه بیش  -2
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است، ولی در فرض تعدد مبنـاي ایـن نـوع تکـالیف لازم     ) شهروندي از مبانی حقوق طبیعی

و مبانی تکالیف را  منشأآید آثار آن نیز بررسی گردد؛ بنابراین، با توجه به که ادیان الهی  می
را در اندیشـه دینـی از   » شهروندي«و » تکالیف طبیعی«توان مبانی  اند، نمی امري واحد دانسته

بـوده و در  » تکالیف شـهروندي «و مقوم  منشأ» تکالیف طبیعی«یکدیگر تفکیک نمود، بلکه 
  .جست» تکالیف طبیعی«بایست در امتداد  را می» تکالیف شهروندي«حقیقت 

ظهور و رسوخ تفکر اندیشمندانی چون نیکولا ماکیـاولی، هوگـو گروسـیوس،     به دنبال
و به طور کلی » تکلیف«و » حق«فرانسیس بیکن، رنه دکارت، مراحل سکولار شدن مفاهیم 

مبنـی بـر متفـاوت     -تمامی شؤونات جامعه بشري، طی شد؛ بنـابراین، در پـی چنـین نگرشـی    
اي سکولار پیدا کـرد اسـت    و تکالیف، پایه حقوق -بودن مبانی تکالیف طبیعی و شهروندي

و در واقع منجر به محور قرار گرفتن انسان و نادیده گرفتن تکالیف و مطرح شدن حقـوق و  
امریکـا و اعلامیـه    1778تـوان در اعلامیـه اسـتقلال     تبلور چنین نتایجی را می. شود ها می حق

 1948انی حقوق بشر سازمان ملـل  فرانسه و نهایتاً در اعلامیه جه 1789حقوق بشر و شهروند 
  .شاهد بود

  
   گیري نتیجه

ایـن بـه    امـا ، در عرصه عمل حقوقی مشـهود اسـت،   »تکلیف«و » حق«اگرچه تلازم بین 
از ایـن منظـر،   . باشد معناي عدم وجود ابهام نسبت بدین مقوله و جایگاه آن در عالم نظر نمی

و » تکـالیف طبیعـی  «، در نسـبت میـان   »تکلیف«و » حق«ابهامات موجود در تأثیر نسبت میان 
نوشتار حاضر با تأمل در ماهیت آن چـه  . آید نیز قابل بررسی به نظر می» تکالیف شهروندي«

تکـالیف  «ها با یکدیگر، از تعامل میـان   شود و نوع تعامل آن نامیده می» تکلیف«و » حق«که 
گوید که مطابق آن و با قراردادن مبانی و مصـادیق   سخن می» تکالیف شهروندي«و » طبیعی

از » حقوق بشر«توان بدین نتیجه نایل گردید که همان گونه که  این دو مفهوم، در نهایت می
قابـل  » تکالیف شـهروندي «هم از » تکالیف بشري«یکی قابل تفکیک است، به ن» شهروندي«

بیش از آن کـه بنیـانی   » حقوق و تکالیف طبیعی«جا که باید اذعان نمود،   تمییز است، تا آن
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 تمهید، تمدیـد مهم در  باشد، اصلی» حقوق بشر«براي وضعیت حقوقی فرد در دامن مباحث 

و آن چه واضـح بـه    شود یم ی تلقیمدن یتوضع در» يشهروند و تکالیف حقوق«و توسعه 
و » تکـالیف بشـري  «آید، این نکته است که علی رغم امکان تمییـز و تفکیـک میـان     نظر می

تکـالیف  «را در امتداد و دامنه » تکالیف شهروندي«بایست  ، همچنان می»تکالیف شهروندي«
» تکـالیف طبیعـی  «شـی از  بخ» تکالیف شـهروندي «به این معنا . مشاهده و تفسیر نمود» طبیعی

کنـد، در اثبـات ایـن نسـبت و رابطـه       است که در مرحله دوم یا سطح ثانویه بروز و نمود می
به طـور   اماها و مصادیقی تصریح گردید که در این راستا قابل تفصیل و تحدید است،  نمونه

مـورد  هـاي تـداعی نـزاع در     در نتیجه یکی از زمینه. پوشی نیست کامل قابل اغماض و چشم
گـردد   ، ابتدا به مبانی فکري این تکالیف باز می»تکالیف طبیعی و شهروندي«نسبت و رابطه 

شـود،   سـخن گفتـه مـی   » تکالیف طبیعـی و شـهروندي  «و در حقیقت آن گاه که از تفکیک 
گرایـی و قـرارداد اجتمـاعی     هاي طبیعی یا فطري، عدالت اجتماعی، فایده توان از گفتمان می

. هاي تمایزبخش و آثار عملی متفاوتی را در پی خواهند داشـت  ک ویژگییاد کرد که هر ی
سـاز تکلیفـی شـهروندي     تر آن که هیچ تکلیفی طبیعی نیست، مگر آن که زمینه توضیح بیش

براي مثال، در نظر بگیرید که ورود به جامعه به معناي قبول تکلیف جمعی در راستاي . باشد
ظر بارکردن تکالیف بیشتر بـه نفـع عمـوم منجـر بـه      از این من. وصول به سعادت جمعی است

گـردد کـه از طریـق نهادهـاي      تعهد بیشتر جامعه به صورت متقابـل در قبـال همـین فـرد مـی     
خدمات اجتماعی، بیمه و بیکاري و نیز امثال آن در زمان نیاز فرد مذکور قابل مطالبـه اسـت   

ر اسـت،   این نوع رابطه در مکاتب مختلـف  . و حکومت مکلفّ بدان است همـواره   امـا متغیـ
  .اصل رابطه تکلیفی در وضع مدنی بین فرد و جامعه حاکم است
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